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Q صدای زنگوله ها و نقش و نگار گلیم ها
صدای زنگ زنگوله ها ما را به درون نمدبافی قدیمی می کشــاند. 

پیرزنی روســتایی دســتش را توی جعبه زنگوله ها می چرخاند تا 

لابد بهترینش را برای گوســفندش انتخــاب کند. نگاه از پیرزن و 

جعبه می گیرم و دور و اطراف نگاهی می اندازم. چشمم را رنگ ها 

پر می کنند، طرح ها و نقش های متنوع و پُرکار که همه کار دست 

هستند. محمد مهدی رحیمی پر سن و سال ترین نمدفروش خیابان 

سرخس، صاحب این مغازه کوچک است. لرزش توی صدایش با 

لرزش دست هایش هماهنگ است. آرام آرام طول مغازه را راه می رود 

و انگشــت های لرزانش را به ســمت گلیم ها و جاجیم ها می برد تا 

همه را نشــانمان بدهد. خرجواله، بارجومه، گلیم، جاجیم، کلاه 

قشقایی چوپانی و... همه از جنس پشم هستند و کار دست زنان 

روستاهای اطراف شــهر. البته او خودش هم دستی در نمدبافی 

دارد اما زمانی که پا به ســن می گذارد دست از نمدبافی می کشد 

و فقط به خرید و فروش مشــغول می شــود. قریب به 60سال هم 

هست که این مغازه را دارد و از کار و بارش راضی است. سن و سالش 

را که می پرســم می گوید متولد ١٣٢٤ یا ١٣٢٣... این را با تردید 

می گوید. پشت بندش هم توضیح می دهد کهولت سن اثر خودش 

را گذاشته، حالا هوش و حواس درســتی ندارد و امروز و فرداست 

دیگــر توان آمدن به این مغازه را هم نداشــته باشــد. می گوید: از 

روزی می ترسم که ما تک و توک نمدفروش ها هم برویم و شغلمان 

هم بعد از ما بمیرد.

Q مشاور کشاورزها
محمد مهدی رحیمی پنج فرزند دارد. یک دختر و چهار پسر. پسر های 

او حالا همگی  علاف هســتند و چهار کوچه بالاتر از نمدفروشی، 

علوفه کشاورزی می فروشند. علافی هم از آن شغل های قدیمی 

است که در این خیابان رواج داشته. علاف ها فقط به فروش علوفه 

بسنده نمی کردند و به نوعی مشاوران کشاورزها بودند. گیاه ها و 

بذر های مختلف را می شــناختند و از شرایط کشت و کار آن باخبر 

بودند. کشــاورزها از آن ها مشــاوره می گرفتند و بذر و علوفه مورد 

نیازشــان را می خریدند. این شــغل گرچه رونق سابق را ندارد اما 

هنوز هم نشــانه هایش در این خیابان پیدا می شــود. کشاورزان 

روستایی هنوز که هنوز است برای خرید بذر مورد نیازشان به این 

خیابان می آیند.

Q قدم به قدم آب انباری بود
قیچی های زنگ زده کوچک و بزرگ آویزان به دیوار اولین چیزهایی 

هستند که میان انبوه خرت و پرت های این مغازه کوچک زهوار در 

رفته می بینم. قیچی ها و ابزار و وســایلی که از رضا نیازمند شهری 

به پسربزرگ ترش به ارث رسیده اند. آقا رضا حالا نزدیک ٨٠سال 

دارد. به قول خودش از تک و تا افتاده اســت و دیگر نای کار کردن 

ندارد. روز ها می آید اینجا کنار پسرش می نشیند. پسرش سماور 

و کــتری و وســایل مختلف دیگــر را تعمیر می کند و او هم چشــم 

می دوزد بــه خیابان، با دیگران خوش و بــش می کند تا خاطرات 

قدیمــی را برای خودش زنده کند. او سماورســاز قدیمی خیابان 

سرخس است. یکی از آخرین سماورسازها. بقیه یا جمع کرده اند 

یــا به دیار باقی رفته انــد. این ها را خودش تعریــف می کند، آهی 

حسرت بار می کشــد و از روزگار قدیم این خیابان می گوید: اینجا 

کلی کاروان سرا و مســافرخانه قدیمی بود. قدم به قدم آب انباری 

دیده می شد. همه ٥٠ تا پله زیر زمین داشتند و منبع اصلی آب این 

محدوده بودند. حالا همه آب انبارها توسط شهرداری پر شده اند 

و اثری ازشان باقی نیست.

Q تف کوره آتش و ضربه های پتک
غریبه ها او را «مســگره» صدا می زنند اما کاسبان قدیمی خیابان 

سرخس محمد آشنا را به خوبی نامش می شناسند. کارگاه مسگری 

او جایی در پس خیابان است اما صدای ضربات پتک که کل خیابان 

را برداشته راه را نشانمان می دهد. به دالانی باریک پا می گذاریم 

پر از دیگ های مســی. از میان دیگ ها عبور می کنیم و بعد انگار 

به جای دیگری پرت می شــویم. صدای تف کوره آتش در لابه لای 

ضربه های پتک شــنیده می شــود و مــا را به جایی می برد شــبیه 

کوچه های قدیمی اصفهان و بازار مسگرها. میان افرادی که غرق 

کارند و عرق از سر و رویشــان پایین می چکد. پر ســن و سال ترین 

مسگر در مرکز کارگاه، چکش به دست روی صندلی نشسته و دیگ 

بزرگ مسی رو به رویش را شکل می دهد. او باید محمد آشنا باشد. 

پیرمرد ٨٠ساله و مســگر قدیمی خیابان سرخس. همان طور که 

دســت هایم را محکم به گوش هایم فشــار می دهم با صدای بلند 

می پرسم صدای پتک اذیتتان نمی کند؟ می خندد، دست از کار 

می کشــد و می گوید: «اینکه چیزی نیست! قبل تر ها اینجا رونق 

بیشتری داشــت. ٢٠، ٣٠ نفر هم زمان پتک می زدند.» بعد ادای 

پتک زدن را در می آورد و بلند می گوید: تق تق تق...

-چرا اینجا دیگر مثل سابق رونق ندارد؟

-قبلا همه ظروف مسی بود. اما حالا مثل قبل طرفدار ندارد.

-پس چرا شما مانده اید؟

-آدمیزاد هرطور هست باید بجنبد و لخ لخ بکند دیگر. من هم کارم 

را دوست دارم. چه کاری بهتر از نرم کردن فلز سخت؟

بعد هم می گوید که با همه این ها مس هنوز هم طرفداران خودش 

را دارد. به دیگ های گوشــه کارگاه اشــاره می کنــد که می روند 

ســمت کرمان و به ظروف مسی گلاب گیری که از کاشان سفارش 

داده اند. ظروف مسی آن ها از این گوشه ناشناخته شهر به هرکجا 

که فکرش را کنید سفر کرده اند.

Q مهجور و ناشناخته
شرح انبوه مشاغل سنتی خیابان سرخس در این مقال نمی گنجد، 

شرح کسب و کار کاسبان قدیمی که در کنار هم هویت این خیابان 

را ساخته اند. زنجیر حلقه در حلقه ای که پس از گذر سال ها هنوز 

قرص و محکم است. با همه این ها مهجور و ناشناخته است. خیابانی 

منحــر به فرد که شــاید بعد ها تنها یک اســم از آن توی کتاب ها 

باقی بماند. خاطره ای کهن از مشــاغل سنتی که پس از مدتی به 

فراموشی سپرده شود.

Q خیابان آمیخته به زائر
عکاس ها شاید بهترین راویان داستان های خوانده نشده باشند. 

به هر گوشــه و کناری سرک می کشند تا چیزی از قلم دوربینشان 

نیفتد. تــا بتوانند چیزهایی را ثبت کنند که از چشــم دیگران دور 

مانده اند. سید جلیل حسینی زهرایی، عکاس کنجکاو و قدیمی 

ســاکن محله کارمندان اول، اســت که سال هاســت از گوشــه و 

کنار محــلات مختلف منطقه عکس برداری کرده اســت. یکی از 

لوکیشــن های مورد علاقه او برای عکس برداری خیابان سرخس 

است. خیابانی پر از جزئیات ریز و درشت که از نگاه او دور نمانده. 

ســید جلیل حســینی زهرایی که بارها و بارها از ریز و درشــت این 

محدوده عکس برداری کرده اســت ابتدا از دریچــه تاریخ به این 

خیابــان نگاه می کند و از این معبر به عنوان خیابانِ آمیخته به زائر 

و مسافر یاد می کند.

توضیح می دهد: چهار خیابان منتهی به حرم امام رضا)ع( از گذشته 

تا به امروز چهار خیابان مشــخص بوده. بســت بالا، بست پایین، 

خیابان طبرسی و پایین خیابان. زائران از این چهار مسیر به بارگاه 

مطهر می آمدند و هر کدام ویژگی های خاص خودشان را داشتند. 

زائرانی که از پایین خیابان وارد می شدند مسافرانی از روستاهای 

اطراف مثل روســتای سرخس بودند و فرهنگ و پوشــش خاصی 

داشتند. تردد آن ها کم کم باعث می شــود که فضا و حال و هوای 

این خیابان هم تحت تأثیر قرار بگیرد و این خیابان نسبت به دیگر 

خیابان ها تفاوت های بیشــتری داشته باشــد. این خیابان هنوز 

محل تردد روستاییان است و همین تردد باعث زنده ماندن مشاغلی 

مثل نمدبافی شده است. وجود این مشاغل باعث شده ما یکی از 

منحربه فردترین خیابان ها را در منطقه داشته باشیم. مشاغلی 

که با حضور کاســبان قدیمی زنده هستند و نفس می کشند. این 

کاسبان عمدتا شــخصیت خاصی دارند که می توانند از نگاه یک 

عکاس جذاب و درخور توجه باشــند. همه این ها دست به دست 

هــم داده که من بارها به این خیابان بروم، با کاســبان وارد گفت و 

گو شــوم و از آن ها عکس بگیرم. هنوز این خیابان برای من تازگی 

دارد. حتی خیلی وقت ها که دوربین همراهم نیست برای رفتن به 

حرم امام رضا)ع( این مســیر را انتخاب می کنم و از قدم زدن در این 

خیابان پرپیشینه و فضای نوستالژیکی که دارد لذت می برم.

شغل هایی که از بین رفته اند
طبق گفته کاسبان قدیمی خیابان سرخس و اسنادی 
که در کتاب هــای تاریخــی مثل کتاب نفــوس ارض 
اقدس به قلم شــاهزاده زین العابدین میرزای قاجار 
موجود است، در گذشــته اغلب جمعیت کاسبان و 
افرادی را که در پایین خیابان از جمله خیابان سرخس 
ساکن بودند، پیشه وران خرده پا و صاحبان مشاغل 
فقیرانه تشــکیل می دادنــد و اعیــان و دولت مردان 
کمر قــری بودند کــه در ایــن محدوده ســکونت 
داشــتند. اغلب این مشــاغل خیابــان سرخس هم 
ربطی به روســتاییان و روســتاهای اطراف داشتند. 
درســت اســت که خیابان سرخس اکنون به بسری 
برای حیات بسیاری از مشاغل ســنتی تبدیل شده 
اســت اما بسیاری از شــغل های گذشــته و پرقدمت 
آن از بین رفته اند و اثری از آن ها نیســت. شغل هایی 
مثل نعل بند، زارع، ســبزی کار، شالباف، کاه فروش، 

هیزم شکن و... .

احیای میراث شهری
تاش هــای ما بــرای گفــت و گو بــا متولیــان حوزه 
و  می مانــد  بی نتیجــه  شــهرداری  گردشــگری 
پیگیری هــای چندیــن و چندباره با ســازمان میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان 
رضــوی مــا را به مرجــان اکــبری سرشــوری، معاون 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان خراسان رضوی، می رساند. او ابتدا به ما اطاع 
می دهد این خیابان در بافت تاریخی قرارگرفته و فضا 
و موقعیت مناسبی برای تحقیق و بررسی دارد. اما آن 
را جزو میراث ملموس نمی دانــد، میراثی مثل بناها، 
آثار باســتانی و... و همین کار را ســخت تر می کند؛ 
چراکه به لحــاظ علمــی و اجرایی موضوع بررســی 
میراث ناملموس موضوع نو و ناشــناخته ای اســت. 
خیابان سرخس هم یک میراث شهری و ناملموس به 
شمار می رود. به گفته او، این اتفاق فقط در پروژه ای 
به نام پــروژه بالاخیابان انجام شــده و کارشناســان 
مردم شناس این ســازمان تحقیقاتی را در این زمینه 
انجام داده اند. اما قول بررسی دقیق تر این خیابان را 
می دهد تا برنامه ای برای احیای این مشاغل داشته 

باشند.


